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سرمدی، سرور  به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر

 .آید، ابتدا و انتها، اوّل و آخر، او که بود و هست و میءالف و یا ،سلامتی

 * به نام خداوند عیسی مسیح *

با یک صحنة عجیب اماّ بسیار  26الی  19در کتاب خروج باب چهارم، آیات 

شویم که تا کنون ندیدم کسی به آن پرداخته باشد و حتیّ از هر که آموزنده مواجه می

 دهند!شنیدم، متوجهّ شدم برداشتهای نادرست و کمی عجیب از آن ارائه می

قی که پس از ملاقات موسی با خداوند در بوتة آتش داشته و این آیات به اتفّا

 نزدیک به هلاک شدن او بوده اشاره دارد.

در  که یآنان رایمصر برگرد، ز به شده : روانهگفت یموس به انیو خداوند در مد19»

را  شانی، اخود را برداشته و پسران شیخو زن یموس پس20اند.تو بودند، مرده قصد جان

خود  دست خدا را به یعصا ینمود، و موس مصر مراجعت نیزم ، بهسوار کرده بر الاغ

 که باش آگاه ،یکرد مصر مراجعت ، بهشده روانه : چونگفت یموس و خداوند به21.گرفت

 او را سخت دل و من ،یظاهر ساز حضور فرعون به امسپرده دستت به را که یعلامات ةهم

پسر  ،لی: اسرائدیگویم نیبگو خداوند چن فرعون و به22را رها نکند. تا قوم ساخت خواهم

و اگر از  د،ینما تا مرا عبادت را رها کن پسرم میگویتو م و به23است من ۀزادو نخست من

 - 19:  4خروج « ) کشمیتو را م ۀزادنخست یعنیهمانا پسر تو،  ،ییاِبا نما رها کردنش

23 .) 

ای بر آغاز مأموریّتِ موسی برای رهایی قوم اسرائیل کاملاً واضح است این مقدّمه

گردد که خدا برای کاملاً آشکار می 21از مصر است. لذا با دقتّ به این آیات، خصوصاً آیة 

ه أموریّت بموسی و مأموریتّش یک برنامه دقیقِ از پیش تعیین شده داشت و باید این م

رسید. یعنی موسی به عنوان رسول فرستاده شده از سوی طور کامل و دقیق به انجام می

 رفت.بایست قدم به قدم با طرح و نقشة خدا پیش میخدا که حامل کلام خدا بود، می

در این آیات یک نکتة جالب دیگر نیز وجود دارد، و آن این که خدا برای زنده 

یابیم که وقتی در می 19یز تدبیری اندیشیده بود و با توجهّ به آیة ماندن و امنیتّ موسی ن
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فرستد، زمانی بوده که دیگر دشمنانش وجود نداشتند و همه مرده موسی را به مصر می

 بودند.

دانیم که خدا همیشه با کلامش همراه است و همیشه حاملِ کلام علاوه بر این می

ر امنیّت کاملِ جانی قرار دارد و مرگ را نخواهد خدا تا زمانی که کلام به انجام نرسد د

کند و چشید؛ در واقعة یونس نبی، زمانی که او از حضور خدا به سمت ترشیش فرار می

افتد، به شکل بسیار زیبایی این مهم را اثبات اتّفاقاتی که در طول راه و انجام مأموریتّش می

شویم که منظور نظر فاق عجیب مواجه میکند. اماّ در ادامة مسیر و این آیات با یک اتّ می

 نویسندۀ این کتاب است.

در ادامه با توجّه به این که موسی هنوز مأموریتّش را شروع نکرده و تنها کلام 

ها نماید، و با در نظر گرفتن این که خدا برای مأموریتّ او برنامهخدا را گرفته و حرکت می

خوانیم که در بین راهِ مصر خداوند قصد جان می 24دارد که باید محقَّق شود، در آیة 

 کند!موسی را می

 یو ، قصد قتلبدو برخورده خداوند در منزل که راه نیشد در ب و واقع24»

، انداخته یو یکرد و نزد پا پسر خود را ختنه ة، غلُفْگرفته زیت یسنگ صفِوره آنگاه25نمود.

 : شوهر خونگفت صفوره را رها کرد. آنگاه یاو و پس.26یهست : تو مرا شوهر خونگفت

 (. 26 - 24:  4خروج « ) ختنه سبب به ،یهست

چرا خدا قصد جان موسی را کرد؟ چه اتّفاقی افتاد؟ این خود خدا بود که او را 

امن توانست ضانتخاب کرد و به این مأموریتّ فرستاد! او کلامش را به موسی سپرد که می

تواند از باشد، حال چه شد که قصد جان او را کرد؟ چه خطایی به این بزرگی می جان او

 کسی سر بزند که با توجهّ به داشتن کلام خدا، اماّ به سمت مرگ برود؟

در این آیات کوتاه دو موضوعِ مهم و تا به حال پرداخته نشده، از لحاظ شکل ظاهر 

 پردازیم.ه بررسی این دو موضوع میاین اتّفاق و آموزۀ تعلیمی آن وجود دارد که ب
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 خدا چگونه قصد جان موسی کرد؟:

آیا خدا به ناگه بر موسی ظاهر شد و در یک آشکارسازیِ رو در رو اقدام به گرفتن 

جان او کرد؟ اوه! به هیچ وجه! این امکان ندارد. موسی هرگز خداوند را در جسم ندید، 

الاقداس نیز برپا شد، خدا در میان شکینة ابر با موسی قدسحتّی زمانی که خیمة اجتماع و 

 گوید:کرد. این را کتاب مقدسّ به ما میتکلّم می

 ، دور از اردو زد، و آنلشکرگاه رونیرا ب ، آنخود را برداشته ةمیخ یو موس7»

 که تماعاج ةمیخ به بود،یم هوهی طالب هر که شد که . و واقعدینام"اجتماع ةمیخ"را

 ،رفتیم رونیب مهیخ یسو به یموس که یو هنگام.8رفتیم رونیبود، ب لشکرگاه خارج

 ستینگریم یموس بو در عق ستاد،یایخود م ةمیدر خ به یکی، هر برخاسته قوم یتمام

در  ، بهشده ابر نازل ستون شد،یم داخل مهیخ به یموس و چون9.شدیم مهیخ تا داخل

ابر را بر در  ، ستونقوم یتمام و چون.10گفتیم سخن یو خدا با موس ستاد،یایم مهیخ

و 11.کردیم خود سجده ةمیدر خ به ، هر کسبرخاسته قوم ةهم دند،یدیم ستادهیا مهیخ

 . پسدیگو خود سخن با دوست که یشخص مثل ،گفتیم رو سخنه ب رو یخداوند با موس

« ) آمدینم رونیب مهیخ انی، از منونِ جوان بن وشعیا خادم او . امّگشتیم اردو بر به

 (. 11 - 7:  33خروج 

موسی خیلی بعدتر از خداوند استدعا نمود و او اجازه داد تا فقط یک بار از میان 

 د را ببیند.ای برای یک لحظه پشت سرِ خداونشکاف صخره

 ی: من تمامگفت.19ییبنما من خود را به جلال که آن یمستدع کرد: عرض18»

یم و رأفت ،کنمیتو ندا م یرو شیرا پ هوهی و نام گذرانمیتو م یرو شیخود را پ احسان

مرا  یرو: و گفت20.هستم میرح کرد بر هر که خواهم و رحمت هستم رئوف بر هر که کنم

 یمقام نکی: او خداوند گفت21بماند. و زنده ندیمرا بب تواندینم انسان رایز د،ید یتوانینم

تو را در  گذرد،یم من جلال چون که شودیم و واقع.22ستیبا بر صخره . پساست نزد من

 دست پس23.کنمتا عبور  دیپوشان خود خواهم دست و تو را به ،گذارمیم صخره شکاف
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 18:  33) خروج  «شودینم دهید من یا روامّ ،ینیمرا بب یتا قفا برداشت خود را خواهم

- 23 .) 

در هیچ کجای کتاب مقدسّ حتّی نوشته نشده که موسی با خداوند در هیئت 

ملاقات داشته، نیز ملاقات کرده باشد. وقتی هم که  فرشتة خداوند، آن گونه که با بعضیها

 بیند که موسیکند و میخدا به صورت فرشتة خداوند در بوتة آتش با موسی ملاقات می

 دهد.آید به او اجازه نزدیک شدن نمیبرای دیدن او جلو می

او  ظاهر شد. و چون یبر و یابوته انیاز م آتش ةخداوند در شعل ةو فرشت2»

 : اکنونگفت یو موس3.شودینم ا سوختهامّ است مشتعل آتش به بوته آن نکیا ،ستیرنگ

 دیخداوند د چون4.شودینم چرا سوخته بوته که ،نمیرا بب بیامر غر نی، و اشوم طرف بدان

 ی: اگفتداد و  ندا در یو به بوته انیخدا از م شود،یسو م بدان لیما دنید یبرا که

 رونیب تیهایخود را از پا نینعل ا،یم کیجا نزد نی: بدگفت.5کی: لب! گفتیموس ی! ایموس

 (. 5 - 2:  3خروج « ) است سمقدّ نیزم یاستادهیا در آن که یمکان رای، زکن

حال وقتی موسی هرگز خدا را رو در رو ندیده، پس قطعاً همسر او صفوره نیز 

تواند خداوند را دیده باشد. با این وجود اگر آن گونه که بعضیها در ساده لوحی تمام نمی

گیرد پس رفته و سریعاً گویند که صفوره وقتی دیده که خداوند دارد جان موسی را میمی

پسرش را ختنه کرده و غلفة او را پیش پای آنها انداخته تا خداوند از کشتن موسی دست 

کند. در این جا فقط و فقط با ها را تعریف میترین نمایش نامهکی از فانتزیبردارد، دارد ی

شود که چنین سازی آن صحنه آشکار میمطرح کردن چند پرسش بسیار ساده و شبیه

 باشد.ای تا چه حد مضحک میفرضیهّ

 آیا خداوند با موسی وارد نبرد تن به تن شده؟ 

 آیا صفوره شاهد این نبرد بوده؟ 

 رسیده که آن قدر طول کشید تا صفوره برود و خداوند به موسی نمی آیا زور

 پسرش را ختنه کند؟

  آیا موسی در این جریان بر ضد خداوند بوده که خودش نرفته و پسرش را ختنه

 نکرده؟
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 آیا صفوره در کسری از دقیقه فوراً سنگی تیز یافت و پسرش را گرفت ختنه کرد؟ 

 رحمی او را ختنه کرد؟ی نکرد و صفوره با بیاآیا پسرش هیچ مقاومت کودکانه 

 شود موسی بر ضد خداوند و با او در حال مقاومت باشد و چون زنش ارادۀ مگر می

 خدا را به جا آورده، خداوند از جانش بگذرد؟

 کنید موسی کسی باشد که با خداوند مقاومت کند؟آیا باور می 

 برای مردن بوده، یعنی  اگر موسی مقاومت نکرده و مطیع در دستان خداوند

 کرده تا بتواند او را بکشد؟خداوند برای گرفتن جان او ساعتها داشته تلاش می

  اصلاً صفوره از کجا فهمیده که خداوند چرا قصد جان موسی را کرده که رفت و

 زود پسرش را ختنه کرده؟

 ای یک جهالت احمقانه است. شما به هر یک از این پرسشها وباور چنین صحنه

توان به اینها افزود اگر فقط اندکی تأمّل کنید، خواهید دید، پرسشهای دیگری که می

 شود چه میزان مضحکای که متأسّفانه در برخی از کلیساها تعلیم داده میچنین فرضیهّ

 است.

فقط کافی است تا در عهد عتیقِ کتاب مقدسّ تفحصّ کنید و ببینید که هرگاه 

یا قومی را کرده، آنان حتیّ مجال گریختن یا مقاومت در  خدا مستقیماً قصد جان شخص

 برابر خداوند را نیافتند.

ه گوید زمانی کپس صحنة حقیقی این واقعه به چه شکلی بوده؟ کتاب مقدسّ می

اش در بین راهِ رفتن به مصر در مکانی برای استراحت فرود آمده و توقفّ موسی و خانواده

تواند برخورد رو در رو و را نمود. دانستیم که این نمیکردند، خداوند قصد جان موسی 

 آشکار بوده باشد.

تواند چیزی مانند برانگیختن گروهی از انسانها برای کشتن و نیز این واقعه نمی

موسی بوده باشد، چون اولّاً به چنین چیزی اشاره نشده و دوّماً این که اگر هم این گونه 

 معنی است.و کوتاه آمدن خداوند از کشتن او هم بی بوده باشد، ختنه کردن پسرِ موسی

ی توان گفت که چیزای که مکتوب گردید، حتیّ نمیبا در نظر گرفتن شرح واقعه

مانند حملة حیوانات درنده یا بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله و آتشفشانی و ... بوده 
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گرفت و ختنه کردن پسر او باشد، چون این بلایا گریبان تمام اهل خانه موسی را باید می

 هم معنی نداشت.

شود که چنین اتّفاقی که دست خداوند در کار باشد فقط با اندکی تأمّل حاصل می

وانست تو صفوره نیز فرصت کافی برای ختنة فرزند داشته باشد، فقط به این طریق می

 باشد که موسی در بستر بیماریِ بسیار سختی افتاده باشد.

بود با خداوند مقابله کند، به یاد داشته باشید او برای  موسی محال ممکن

خدمتگزاری و اطاعت از فرمان خداوند به سمت مصر حرکت کرده بود و قطعاً اگر خودش 

توانست درست باشد که سخت در بستر برای ختنه فرزند اقدام ننموده تنها در شرایطی می

 اقدام نموده. بیماری بوده و نایی برای این کار نداشته که صفوره

بایست پسر را ختنه کند تا خداوند دست از حال صفوره از کجا فهمیده که می

جان موسی بردارد؟ کاملاً مشخّص است موسی یک نبی بود و او از حقیقت آگاه بوده، قطعاً 

موسی به صفوره گفته که این احتضار او به سبب کوتاهیش در ختنه نکردن فرزند ذکورش 

که خداوند با ابراهیم و ذرّیّت او بسته بود؛ و صفوره برای به جا آوردن است. عهدی ابدی 

 آن عهد سریعاً پسرش را ختنه کرده و غلفة او را پیش پای موسی انداخت.

تو در  تیّدار، تو و بعد از تو ذرّ ا تو عهد مرا نگاه: و امّگفت میابراه خدا به پس9»

تو  تیّو شما و ذرّ من انی، در مداشت دیخواه نگاه که عهد من است نیا.10شانیا ینسلها

 تا نشان د،یساز خود را مختون ةلفغ و گوشت11شود، از شما مختون یبعد از تو هر ذکور

شود. هر  از شما مختون روزه هر پسر هشت12.ستا و شما من انیدر م باشد که یعهد آن

تو  تیّاز ذرّ که یاز اولاد هر اجنب د،یخر زر زاد خواهخانه شما، خواه یدر نسلها یذکور

شما عهد  در گوشت شود تا عهد من مختون هتو البتّ دیزاد تو و هر زر خرهر خانه13نباشد،

 از قوم کس نشود، آن او ختنه ةلفغ گوشت که ا هر ذکور نامختونو ام14ّباشد. یجاودان

 (. 14 - 9:  17) پیدایش  «است عهد مرا شکسته که رایود، زش خود منقطع

دقّت کنید خدا در جسم ظاهر نشده و موسی و صفوره او را ندیدند، موسی در 

بستر بیماری بود، و او تنها شخصیّت حاضر در آن منزلگاه بوده، پس صفوره غلفة بریده 
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 انداخته باشد تا نشانی باشد بر ادای سنتّ توانستشدۀ پسرش را فقط پیش پای موسی می

 نیاکان او که خداوند با دیدن آن از جان موسی دست کشیده.

آموزد که خدا بارها با بیماری کسی را تنبیه نموده است. کتاب مقدسّ به ما می

 گفت ،دهیبدو رس ینب یایلیاز ا یو مکتوب12»مثلاً مرضی که خدا بر جان یهورام انداخت: 

 و به هُوشافاطی پدرت یهاراه به که : چوندیفرمایم نید، چنوداو پدرت یخدا ،هوهی :که

، رفتار نموده لیاسرائ پادشاهان قیطر به بلکه،13یننمود سلوک هودای آسا پادشاه یقهایطر

زنا بشوند  مرتکب اَخاب خاندان یزناکار موافق که یرا اغوا نمود میاورشل و ساکنان هودای

همانا ،14یدیرسان قتل بودند به کوتریاز تو ن که پدرت از خاندان زیرا ن شیخو و برادران

و 15.مبتلا خواهد ساخت میعظ یبلا را به اموالت یو تمام و زنانت و پسرانت خداوند قومت

 تیاحشا خواهد شد که عارض یایماریب چنان تی، در احشاشده گرفتار سخت مرض تو به

 (. 15 - 12:  21دومّ تواریخ « ) خواهد آمد رونیروز به ب روز مرض از آن
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 چرا خدا قصد جان موسی کرد؟:

بسیار بزرگ  چرا خدا قصد جان موسی کرد؟ موسی تازه برای یک مأموریتّ

برگزیده شده بود و هنوز خدمتش را آغاز نکرده بود که در مسیر راهِ مصر، خدا قصد گرفتن 

 هاییخوانید که خدا برای خدمت او برنامهجان او را نمود. از سوی دیگر در کتاب مقدسّ می

ریزی شده داشت؛ پس حقیقتاً چرا پیش از شروع خدمت او، قصد جانش را از پیش طرح

 کرد؟

توان چنین برداشت کرد که چون او پسرش را حسب عهدی که در نگاه اولّ می

خدا با ابراهیم و نسل بعد از او بسته بود، ختنه نکرده، خدا قصد کشتنِ او را نموده. این 

درست است، اماّ به این سادگی هم نیست. نظرتان را با چند نکتة مهم، به این ماجرا بیشتر 

 کنم.جلب می

به باب دوّم کتاب خروج پسر موسی از زمانی که به دنیا آمده بود تا روزی با توجهّ 

گذشت و هنوز ختنه نشده بود، یعنی که توسطّ مادرش ختنه شد، سالها از عمرش می

موسی هنوز به عهدی که خدا با جد او ابراهیم و نسل بعد از او بسته بود اعتنا نکرده و 

 شد که یراض یو موس21... دختر بود را هفت انیمد و کاهن16»پسرش را ختنه نکرده بود: 

و  د،ییزا یپسر زن و آن22داد. یموس را به شود. و او دختر خود، صفوره مرد ساکن با آن

 امیّ شد بعد از ا و واقع23.شدم لینز گانهیب نی: در زمگفت نهاد، چه نام او را جِرشون یموس

کردند، و  استغاثه ،دهیکش آه یبندگ سبب به لیاسرائیمصر بمرد، و بن پادشاه که اریبس

و خدا عهد خود را  د،یرا شن شانیا ةو خدا نال24نزد خدا برآمد. یبندگ سبب به شانیا ةنال

 (. 24 - 16:  2خروج « ) آورد اده یب عقوبیو  و اسحاق میبا ابراه

که موسی عهدِ او را به جا نیاورده و اشتباه کرد که او را برای  دانستآیا خدا نمی

چنین مأموریّتی انتخاب کرد؟ آیا خدا بعداً از انتخابش پشیمان شد و قصد جان موسی را 

کرد؟ در بین راه خدا چه طور فهمید که پسر موسی ختنه نشده؟ فکر کردن به ندانستن 

داند . حاشا از خداوندی که آخر را از اولّ میخدا و اشتباه کردن او عین کفر به خدا است

 و بخواهد چنین اشتباهی بکند.
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تر از به جای آوردن عهد ختنه بود، چون اگر تنها ختنه این اتّفاق بسیار عمیق

بایست موسی در همان روز نهمِ تولدِّ فرزند به علّت ختنه نکردن نکردن مسبّب بود، پس می

عاً در خود تعالیم بسیار مهمی دارد که برای هشدار به شد. این اتفّاق قطاو کشته می

ه تر نگاه کنیم و ببینیم در خود چآیندگان مکتوب گردیده. بیایید به این موضوع دقیق

 درسهایی برای ما دارد.

 

 درس اوّل: خارج شدن از حیطة قانون جزا ندارد:

ارج و دور شده موسی زمانی که با صفوره ازدواج کرد از حدود قوم برگزیدۀ خدا خ

دار شد. ذرّیّت ابراهیم همان گونه که میراثبود؛ او دیگر از اهالی مدیان محسوب می

 های خدا بودند، زیر تیغ عهدهای خدا نیز بودند. اماّ موسی در میان قوم نبود.وعده

بگذارید با مثالی این را بیشتر توضیح دهم. در اکثر کشورهای دنیا جهت رانندگی 

جاده است، حال اگر کسی از سمت چپ براند مجرم و جریمه خواهد شد؛  از سمت راست

اماّ در برخی از کشورها مانند انگلیس این قانون برعکس است و جهت رانندگی از سمت 

باشد، حال وقتی کسی در کشوری مانند انگلیس، بر خلاف قانون کشور خود از چپ می

کس اگر برگردد به کشور خود و مطابق سمتی دیگر براند به هیچ وجه مجرم نیست. و برع

 شود.قانون کشوری مانند انگلیس براند قطعاً با او مانند مجرم برخورد می

موسی وقتی از مصر و نزد قوم خود خارج شد، تابعیّتی دیگر پذیرفت و یک مدیانی 

شد، هر چند در اصل یک اسرائیلی بود، اماّ به خاطر عدم رعایت قوانین قوم محسوب می

شد. حال در این جا کتاب مقدسّ دو نکتة بسیار مهم د در مدیان مجرم محسوب نمیخو

 فهماند.را به ما می

اوّل آن که اگر کسی از قوم خدا خارج شود، خدا دیگر با او در زمین کاری ندارد، 

او نیز  روندو همان گونه که در انتهای زمان و روز داوری سایر اقوام برای هلاکت ابدی می

بدون در نظر گرفتن اصالتش محکوم به هلاکت ابدی است؛ این هشداری برای آنانی است 

 شوند است.گردند یا از شریعت خدا خارج و دور میکه یا از ایمان بر می
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دومّ این که خدا نشان داده که تا روز داوری با اعتقادات دیگر کاری ندارد و در 

 کند.ا تا روز حسابرسی تحملّ میفکرهای او جایی ندارند و آنان ر

از این روی بود که تا وقتی موسی در مدیان بود به علتّ ختنه نکردن پسرش 

 شد. اماّ وقتی وارد مصر شد، داستان برگشت.مجرم شناخته نمی

 

 درس دوّم: ورود جرم در حیطة قانون محکومیّت دارد:

لدّش برای یک مأموریتّ موسی در مدیان در نظر خدا دیده شد، زیرا او پیش از تو

بزرگ برگزیده شده بود. مأموریّت او برای رهایی قوم اسرائیل از دست فرعون مصر بود و 

بایست گشت. ولی او برای ملحق شدن به قوم خود میاو باید به سمت قوم خود باز می

ی جای بود و این دقیقاً عیب از لحاظ قوانین قوم و احکام خدا میملامت و بیمانند آنان بی

ترین بود که موسی قبل از ورود به حیطة قانون خدا، خود را از جرایم مبرّا نکرد بلکه بزرگ

 قانون عهد قوم خود تا آن زمان، یعنی عهد ختنه را به جا نیاورده بود.

لذا به محض ورود به مصر، در حیطة قانون قوم برگزیدۀ خدا، چون با خود رجاست 

آناً از سوی خدا مورد غضب قرار گرفت. در قوم اسرائیل کلام و نافرمانی به همراه داشت، 

شد، موسی علاوه بر این که عهد خدا منعقد شده بود و نافرمانی از آن جرم محسوب می

نمود؛ بلکه بسیار بیشتر از این، او اصالتاً از قوم بوده و به سوی قوم خود بازگشت می

بایست در او هیچ عیب و خطایی میشد، پس نبایست رسول عهدی جدید با خدا میمی

 داشت.وجود می

اماّ او با خود، پسرش را که مانند رسوم امتهّای دیگر بزرگ کرده بود وارد حیطة 

آموزد که قانون خدا برای همگان یکسان و بدون استثنا است. قوم خدا نمود. این به ما می

 ین کسانی که آنان را دوستترکند قوانین او نقض شود حتیّ توسطّ محبوباو تحملّ نمی

باید دارد. کتاب مقدسّ پر است از چنین برخوردهای با خاطیان. کلام خدا هرگز نمیمی

 حرمت گردد.بی
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این یک هشدار است برای کسانی که در کلیساها هستند و رجاسات را وارد کلیسا 

با جان افراد کنند. رجاسات با خود بیماری به همراه دارد، خدا برای چنین جرمهایی می

ه های بسیاری کگیرد، همان گونه که موسی را به بستر بیماری انداخت و نمونهتقاص می

گویند چرا در کلیساها این قدر توان یافت. بسیاری را دیدم که میدر کتاب مقدسّ می

بیماری است، اوه! باید افراد به خود نگاه کنند که کدامین رجاست را وارد کردند، متأسفّانه 

 کلیساها پر شده از آیینها و رسوم امّتهای بیگانه که خدا گفته از آنها نفرت دارد.

شد، یا این که پیش از ورود بایست با پسر نامختونش وارد مصر میموسی نمی

کرد. موسی با آزادی و قوانینی که در مدیان بود و او را تبرئه بایست او را ختنه میمی

، اماّ همان آزادی در قوم برگزیده و دارای کلام خدا جرم کرد وارد حیطة قوم خدا شدمی

 شد.محسوب می

تا پیش از ورود به مصر او فرصت داشت، اماّ او این را تا آن زمان نفهمیده بود. 

تر به طریقی آشکار به موسی این مهم را هشدار داده بود که در جایی که خدا کمی پیش

 که دیخداوند د چون4»اطاعت حاضر باشد:  مکان مقدسّ است با شایستگی و فروتنی و

! یموس ی: اداد و گفت ندا در یو به بوته انیخدا از م شود،یسو م بدان لیما دنید یبرا

، کن رونیب تیهایخود را از پا نینعل ا،یم کیجا نزد نی: بدگفت.5کی: لب! گفتیموس یا

 (. 5 - 4:  3خروج « ) است سمقدّ نیزم یاستادهیا در آن که یمکان رایز

شد و برای همین اجازه نداشت موسی در مدیان و جزو مردم مدیان محسوب می

 به بوتة آتش که قدمگاه مقدّس خداوند بوده نزدیک شود.

باید بدانند که اصلاً مهم نیست چه جایگاهی در کلیسا و یا حتیّ  خادمین کلیساها

در نزد خدا دارند، نباید در احکام خدا انحراف و رجاست وارد کنند، چون خدا تحملّ 

نخواهد کرد. اگر هنوز با وجود خطاهای بسیار در کلیسا، هنوز کسی در جایگاه خود قائم 

د زیرا در کلیسای خداوند عیسی مسیح نیستند است، آنگاه اعضای آن کلیسا بر خود بلرزن

 و از حیطة کلیسای خداوند خارج شده و باید منتظر روز داوری مهیب خداوند بمانند.

آورد توان از عقوبتی که خدا بر شخص یا کلیسایی میگناه، اشتباه و رجاست را نمی

اخت و از خود دور بایست آن را از عدم انطباق با کلام خدا شنسنجید و فهمید، بلکه می
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نمود. زیرا عقوبت خدا برای کلیسای برگزیدۀ خود در دنیا است در حالی که برای خارج 

تواند شدگان از حیطة خداوند ) کلیسای حقیقی ( در روز داوری است؛ و همین امر می

 باعث ایجاد یک لغزش و اشتباه بزرگ گردد.

 

 دند:درس سوّم: صفوره و پسرش هنوز به قوم نپیوسته بو

، صفوره پس از ختنة پسر خود و انداختن غلفة او پیش پای 26و  25در آیات 

 ) را رها کرد. آنگاه یاو و پس.26یهست تو مرا شوهر خون... 25»گوید که: موسی، به او می

 این سخن یعنی چه؟« .ختنه سبب به ،یهست : شوهر خون( گفت صفوره

م و یکتا پرست بودند. از ازدواج موسی با صفوره دخترِ مدیانیان نیز از ذرّیتّ ابراهی

توان یترون کاهنِ مدیان و رفتارهای بعدی یترون نسبت به موسی و کلام خدا نیز کاملاً می

 به این مهم پی برد.

خوریم. موسی با صفورۀ مدیانی وقتی که اماّ در این آیات به یک نکتة جالب بر می

قرار گرفت، ختنه نشدن پسر موسی تا آن زمان نه تنها این ازدواج کرد زیر قوانین مدیان 

فهماند که هنوز همسر موسی حسب قوم اسرائیل به موسی کند بلکه به ما میرا اثبات می

نپیوسته و زیر سایة قوم شوهر خود قرار نگرفته بود؛ و احتمالاً با او در بعضی از موارد 

دهد او بر شوهرش استیلا ه نشان مینموده مانند ختنه نکردن پسرشان کمخالفت می

 داشته است.

برای موسی که قرار بود به عنوان رسول عهد خداوند و رهبر قوم برگزیدۀ خدا 

شد. وقتی که آنها وارد مصر شدند و در وارد مصر شود، این یک خطای بزرگ محسوب می

دند و دیگر بین راه برای استراحت اطراق کردند، وارد حیطة خدمتی موسی و قوم خدا ش

 این ناشایستگی برای خدا قابل تحملّ نبود لذا قصد جان موسی را کرد.

توانست با زنی که از امّتی دیگر و چیره موسی که برگزیده و فرستادۀ خدا بود نمی

 ترین عهدتر تحت قدرت این زن از بزرگآور خدا گردد، چون او پیششده بر او باشد پیام
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ای خدا تا آن زمان سر باز زده بود؛ این نه تنها مورد پذیرش خدا نبود بلکه قطعاً در آینده

 آورد.نزدیک فجایع بزرگی را به بار می

به اخاب و زنش ایزابل نگاه کنید؛ مشابه همین وضعیتّ است، فقط با یک تفاوت، 

ن که از بدتری"عُمری"اخاب به حکم خدا بر تخت اسرائیل ننشست بلکه او پس از پدرش

پادشاهان اسرائیل بود و رجاسات بسیاری را در قوم وارد کرد بر تخت نشست. فرق او با 

موسی این بود که او برگزیدۀ خدا و دارای کلام مقدسّ خدا نبود، اماّ فقط در رأس قوم 

 برگزیدۀ خدا قرار گرفت. و او چه کرد؟

ی ر و بت پرست بود را به همسراو اِیزابَل دختر پادشاه صیدون که زنی بسیار ستمگ

از او  قبل که یآنان ةاز هم یعُمْر بن و اَخاب30»گرفت و آن زن بر اخاب استیلا یافت: 

 سهل نباط بن رُبْعامی گناهان او به نمودن سلوک ایو گو31بودند در نظر خداوند بدتر کرد.

 را عبادت ، بَعلو رفته گرفت یزن به زیرا ن انیوندیص ، پادشاهدختر اَتْبَعلْ ،زابلَیاِ که بودیم

بود،  ساخته در سامره که بَعل ةدر خان بعل جهت به یو مذبح32کرد. نمود و او را سجده

 یخدا ،هوهی ، خشمنموده خود افراط در اعمال و اَخاب را ساخت رهیاش و اَخاب33برپا نمود.

اولّ « ) آورد جانیه از او بودند، به قبل که لیاسرائ پادشاهان عیجماز  شتریرا ب لیاسرائ

 (. 34 - 30:  16پادشاهان 

دهد که خدا از این دو واقعه باید یک درس عالی گرفت؛ کتاب مقدسّ نشان می

به هیچ وجه به برگزیدگان و مسح شدگانش برای خدمتهای بزرگ در کلیسا اجازۀ خطاهای 

کشاند، دقیقاً کاری کند یا او را به راستی میدهد، یا پیش از آن هلاک مینمیهولناک را 

دا بایست بر خادمین مسح شدۀ خکه با موسی کرد. پس کلیساها باید بدانند که هرگز نمی

 دهند.ایراد بیاورند، زیرا آنان آقایی دارند که حسابشان را به او پس می

د و فاقد نشیننمقدسّین و در جایگاه کلیسا می اماّ بر آنانی که به اشتباه بر مسند

حکم و مسح خداوند هستند، حتّی اگر رجاسات بسیار بیاورند و فجایع بسیاری به بار 

بیاورند، هیچگاه خود خداوند تا پیش از روز عظیم و مهیب آخرالزمان وارد عمل نخواهد 

یزابل یک نمونه از این دسته گذارد که اخاب و زنش اشد و آنان را با سزای اعمالشان وا می

 افراد بودند.
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حال ایمانداران متوجهّ و هوشیار باشید! اگر در کلیسایی هستید که در آن پر است 

از رجاست و اعمال خلاف کلام خدا و رهنماییهای ضد کتاب مقدّس، شک نکنید که در 

ت خدا از آن بایست ذرّیّای از سوی خدا وجود ندارد و میآن کلیسا هیچ خادم مسح شده

کلیسای دروغین خارج شوند. همان گونه که در کتاب مکاشفه مکتوب است، این پیغامی 

هست که خداوند در زمان آخر، توسطّ یکی از رسولان برگزیدۀ خود به کلیساها اعلام 

 خواهد نمود.

 د،ییآ رونیاو ب انیقوم من از م یا گفت،یکه م دمیاز آسمان شن گرید ییو صدا4»

 دهیگناهانش تا به فلک رس رایز5.دیبهرهمند شو شیشده، از بلاها کیر گناهانش شرمبادا د

حسب ه چه را که او داده است و ب آن دیبدو رد کن6آورده است. ادیرا به  شیو خدا ظلمها

است، او را دو چندان  ختهیکه او آم یاالهیو در پ دیدو چندان بدو جزا ده شیکارها

قدر عذاب و ماتم  نمود، به آن یاشیکرد و ع دیرا تمج شتنیکه خو یابه اندازه7.دیزیامیب

ز و ماتم هرگ ستمین وهیام و ببه مقام ملکه نشسته د،یگویکه در دل خود م رایز د،یبدو ده

روز خواهد آمد و به آتش سوخته  کیاو از مرگ و ماتم و قحط در  یایلهذا بلا8.دینخواهم د

آنگاه پادشاهان 9.کندیم یکه بر او داور ییکه زورآور است، خداوند خدا رایخواهد شد، ز

و ماتم خواهند  هیگر نند،ینمودند، چون دودِ سوختنِ او را ب یاشیکه با او زنا و ع ایدن

بابل،  یا م،یشهر عظ یا ،یوا یخواهند گفت، وا ستاده،یو از خوف عذابش دور ا10کرد،

 (! 10 - 4:  18مکاشفه « ) ساعت عقوبت تو آمد کیکه در  رایبَلده زورآور ز

در حدود دو هزار و هفتصد سال پیش ارمیای نبی نیز به این واقعة آخرالزمانی 

 دهیمستور گرد امواجش کثرت به و آن برآمده بر بابل ایدر42»اشاره کرده: 

در  یانسان که ینیزم .گشته مبدّل ابانیو ب خشک نیزم ، بهشده خراب شیشهرها43.است

داد  سزا خواهم را در بابل لیب و من44گذر نکند. از آن آدمیاز بن ینشود و احد ساکن آن

 آن ارتیز به گریآورد. و امتّها بار د خواهم رونیب از دهانش است دهیبلع را که چه و آن

 جان و هر کدام دییآ رونیب انشیاز م من قوم یا45خواهد افتاد. و حصار بابل نخواهند رفت

 نیدر زم که یانکند و از آوازه شما ضعف و دل46.دیخداوند برهان خشم خود را از حدتّ

 بعد از آن خواهد شد و در سال دهیشن یاآوازه سال آن در که رای. زدیشود مترس مسموع

 نیبنابرا47خواهد برآمد. حاکم ضدِ به هد شد و حاکمخوا ظلم نی. و در زمگرید یاآوازه
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خواهد  خجل نشیزم یو تمام دیرسان خواهم عقوبت بابل یبتها به که دیآیم یامیّا نکیا

 (. 47 - 42:  51ارمیا « ) خواهند افتاد انشیدر م مقتولانش عیشد و جم

برگردیم به ماجرای موسی. از آن جایی که موسی یک نبی بوده قطعاً در خصوص 

وضعیّتی که برایش پیش آمده به صفوره هشدار داده. فقط کافی بود تا صفوره با یک 

حرکتی، پیوستن خود را به قوم شوهرش و قرار گرفتن زیر سایة او و قومش اعلام کند. و 

ا قوم اسرائیل را به جا آورد، یعنی خودش دست به ترین عهد خدا باو چه کرد؟ او بزرگ

 ار کار شد و غلفة پسر خود را برید و عهد ختنه را که خدا با ابراهیم و ذرّیتّ او بسته بود

 به جا آورد.

ا انداخت، یبایست این نشان را پیش پای موسی میآیا این کافی بود؟ نه! او می

رفتن بین دو پای کسی قرار گرفتن به معنی پذیشاید بهتر باشد بگوییم بین دو پای موسی. 

موآبی شبانه در بین پاهای بوعز "روتِ"آقایی و سروری آن شخص است، این کاری بود که

 دیبوعَزْ خورد و نوش چون پس7»انجام داد و خوابید تا نشان دهد خواهان زوجیّت او است: 

 یهای، پاآمده آهسته او آهسته آنگاه د،یجو خواب یهاکنار بافه ، بهشاد شد و رفته و دلش

 (. 7:  3روت « ) دیاو را گشود و خواب

صفوره نیز با ختنه کردن پسرش و گذاشتن غلفة او پیش پاهای شوهرش در بستر 

بیماری، نه تنها عهد خدا را به جا آورد بلکه خود و پسرش را نیز زیر سایة موسی برد. 

خوب به این جا دقّت کنید! موسی و صفوره حسب رسوم مدیان ازدواج کرده  خواهممی

بودند و این برای خدا کافی نبود؛ این حرکت صفوره به شباهت عمل روت در پیش پای 

بوعز بود که به معنی اعلام موافقت و درخواست زوجیّتِ او بوده، حال به کلام گفته شدۀ 

 صفوره دقّت کنید!

تمام شد! این جمله نشان پذیرفتن پیوند ازدواج بود .« یهست تو مرا شوهر خون»

حسب عهد و پیمانی که در قوم اسرائیل مرسوم بود. با این جمله صفوره خود را متعهدّ به 

یهست شوهر خون»پیوند نکاح با موسی نمود. و سریعاً پس از انجام و بیان این جمله که: 

ه شوهری خود، این بار و حسب عهد خدا در قوم نشان داد موسی را ب« ختنه سبب به ،

اسرائیل ) عهد ختنه ( پذیرفته و مانند سایر زنان اسرائیلی زیر سایة شوهر و حکم خدا 
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قرار گرفته. این جا بود که هر عیبی از موسی برداشته شد و خدا او را رها نمود و سلامتی 

 داد. 

 

 افت:درس چهارم: موسی چون حامل کلام خدا بود فرصت ی

یک نکتة جالب دیگر در این اتّفاق حائز اهمیّت است؛ و آن این که چرا احتضار و 

جان دادن موسی تا به این حد طول کشید که صفوره به خودش بیاید و کار درست را 

انجام دهد؟ گرفتن جان موسی که خدا به قصد آن رفته بود، برایش به آنی میسّر بوده، 

حبتهای موسی با صفوره و مجاب شدن او، یافتن یک سنگ پس چرا این قدر زمان برد. ص

تیز برای ختنه و گرفتن و مجاب کردن فرزند برای یک عمل فوری، دقتّ در کار و زمان 

 چرا خدا این را آن قدر طول داد؟ لازم برای انجام این عمل، زمانبر بوده.

خدا بود.  دهد. موسی دارنده و حامل کلاماین به ما یک درس بزرگ دیگر را می

توانست به هیچ او کلام خدا، برای فرعون مصر و رهایی قوم خدا را به همراه داشت. او نمی

شد، کلام طریقی کشته شود چون او کلام خدا را با خود داشت و باید آن کلام محقَّق می

خدا هیچگاه در طول تاریخ بشری رها یا باطل نگردیده و هیچگاه از کسی به کسی دیگر 

نشده. هرگاه به کسی رسیده آن شخص فقط تحت هر شرایطی تا به انتها باید به منتقل 

 برد.پیش می

یونس یک نمونة عالی از شخصی است که کلام خدا را با خود داشت و با آن کلام 

وقتی از حضور خدا فرار نمود و در دریا به دهان یک نهنگ غول پیکر افتاد، اماّ جانش تلف 

نجات یافت و مأموریّتش را به انجام رساند. حاملان کلام  بالاخره ونشد و هلاک نگردید، ا

خدا محال است تا کلام سپرده شده به آنان را به انجام نرسانند جانشان تلف شود چون 

 آن کلامِ مقدّس از جانشان حفاظت خواهد کرد؛ کلام خدا باید محقَّق شود.

شد پس بایست محقَّق میمیها و حامل کلام خدا بود که موسی دارندۀ وعده

گوید که خدا فقط قصد جان محال ممکن بود خدا جان او را بگیرد، کتاب مقدسّ می
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موسی را کرد و او آن قدر این را ادامه داد تا موسی و همسرش هر رجاساتی را از خود دور 

 نمایند و در شرایط پسندیدۀ خدا قرار گیرند.

ن وضعیّت فقط برای کسانی که حقیقتاً دارندۀ لازم است تا این را تأکید کنم که ای

د باشکند و اگر خدا قصد جان هر شخصی که فاقد کلام او میکلام خدا هستند صدق می

 دهد، مانند آن چه که با قورح و اهل خانة او کرد.را بکند به او مجال نمی

ی موسقورح خواست تا در ابتدا بین قوم خدا شقاق انداخته و با مخالفت علنی با 

ای در گرد خود یک فرقه تشکیل دهد. و از آن جایی که خدا با هر و جمع نمودن عدهّ

ای در قوم خود مخالف است، سریعاً واکنش نشان داد و قورح که کلام دروغین را فرقه

 برداشته و مدعّیِ داشتن کلام خدا بود را هلاک نمود.

هر ایمانداری چنان  دعای من این است تا کلام حیات بخش خدا در دل و جان

نور و روشنایی ایجاد نماید که او را برای همیشه از تاریکی جدا نموده و در طریق نور و 

 راستی سالک گرداند.

القدس با فرزندان خدای پدر باد، در نام خداوند فیض، برکت، سلامتی و مشارکت روح

 عیسی مسیح، آمین.
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